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Abstract 
Introduction: Throughout history, intellectuals have been deeply 

engaged in exploring the fundamental inquiry into how we assess and 
verify human consciousness. Essentially, this revolves around the 
challenge of aligning our mental constructs with the objective realities 
of the external world. In the presence of external realities, what 
assurance do we have regarding the validity of both our mental 
constructs and those external realities? This analytical study delved into 
the potential manifestation of mathematical skepticism within the 
human psyche, juxtaposing this form of skepticism against 
mathematical certainty. 

Methodology: In addressing the query at hand, it becomes 
imperative to delineate various categories of skepticism and certainty, 
elucidating each through a thorough desk-based study. After 
scrutinizing the attributes of each, the primary aim is to discern what 
has captivated the attention of intellectuals thus far, particularly 
regarding sophism and skepticism, and to determine the nature of the 
skepticism at hand. Considering its prerequisites and attributes, the 
objective is also to identify a methodology within the intellectual 
resources expounded by the theology of Ahl al-Bayt and the Holy 
Quran to address the posed inquiry and devise a resolution. 

Findings: It is noteworthy to emphasize that within the realm of 
epistemology and the elucidation of diverse schools and concepts 
within various skeptical movements and their counterparts, 
considerable scholarly endeavors have been undertaken. These studies 
have provided comprehensive insights, among which the following 
noteworthy investigations deserve mention: Skepticism by Robert Audi, 
“Skepticism or Certainty: A Study of the Theory of Evolution of 
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Religious Knowledge” by Mohammad Mehdi Meshkati and Zohreh 
Ghorbani (Naqshe Jahan Journal of Research in Humanities), 
Skepticism in Contemporary Epistemology by Amir Abbas Ali Zamani, 
“Skepticism in West: The Study of Historical Course” by Taher 
Karimzadeh (Journal of Marefet), “Skepticism and Certainty Film 
Studies” by Abbas Arefi (Hournal of Zehn), and numerous other 
scholarly studies. What sets this study apart from others is, first: 
perspective on approaching the problem; second: meticulous 
examination of the correlation between skepticism and certainty; and 
third: a novel response through the incorporation of the Hereafter and 
the employment of rational arguments within Islamic theological 
narratives. 

Conclusion: History bears witness to the correlation between 
mathematical skepticism and mathematical certainty in terms of 
possibility. If one is feasible, the other is inevitably possible, and if the 
realization of one is unattainable, the same holds true for the other. 
Demonstrating this correlation leads to the conclusion that skepticism 
concerning human assumptions and perceptions, such as argumentative 
and systemic skepticism, resides inherently within the human mind. 
Essentially, such skepticism cannot be countered through 
argumentation, as any argument would inevitably succumb to its 
influence. What becomes evident is that the sole method to counter 
such skepticism is to cultivate a form of psychological certainty by 
employing the concept of preferring to avoid potential loss. 

Keywords: Skepticism, Certainty, Reality, Mathematical 
Skepticism, Psychological Certainty, Preference. 
 



 

  
در ذهن  »ياضيامكان تحقق «شك ر يبررس

    تيرفت از شكاّكبرون يانسان در راستا 
 مهدي ملكشاهي صفت * 

  چكيده 
ترد د   ديبدون  مهم  تا  ربازياز  از  اند  ييهاپرسش  نيتركنون  ذهن  درگ  شمندان يكه   اريمع   يستيچ،  نموده  ريرا 

و   واقع    است  انانس  يهاي آگاه  ييآزمايراستسنجش  به چگونگ  نيا  قت يبازگشت حقدر  اثبات    يپرسش 

، خارج موجود است  م در عال  يتي واقع   اگر  نكهيدر عالم خارج است. چه ا  تي تصورات موجود در ذهن با واقع 

امكان    يعقل  يبه بررس،  يليبا روش تحل  رو  شينوشتار پ  ست؟يچ  تيتصورات و آن واقع   نيا  يهماننيضامن ا

  ج يپرداخته است. نتا  »ياضير  ني قيوع شك با «ن  نيرابطه ا  سهيذهن انسان و مقار  د  » ياضيتحقق «شك ر

م  تيحكا كه  دارد  آن  ر  انياز  «  »ياضي«شك  دارد،  »ياضير  نيقيو  وجود  تلازم  امكان  جهت   ؛ از 

 ز ين  يگريد،  باشد  تنعمم  يكيممكن خواهد بود و اگر تحقق    يگريد  ناگزير،  ممكن باشد  يكيكه اگر    ياگونهبه

در مدركات و تصورات   كيتشك  هيگرفت كه قض  جهينت  نيچن  توانيمتلازم    نيخواهد بود. با اثبات ا  نيچن

قب از  استدلال   جاد يا  ليبشر  مزاج  ي«شك  بوده    »يو  بشر  ذهن  اساساًاست  در  چن  و   تواني نم  يشك  نيبا 

آنچه مسجل    .اهد شدعملاً سست خو  يتيشكّاك  نيگونه برهان در مقابل چن  هر   يپا  راي ز  ؛ كرد   يمقابله برهان

با استفاده از    »يشناختروان  نيقي«  ينوع  جاد يمذكور ا  تي كه تنها راه مقابله با شكاك  آن است،  شوديم

  است. تملدر دفع ضرر مح حيمسئله ترج

  . حيترج، يشناختروان نيقي، ياضيشك ر، تيواقع ، نيقي، تيشكاك  : ي د ي كل   واژگان 

   

 

رشته فلسفه و    يردكت  يحوزه نجف اشرف، دانشجو  يقم و استاد سطوح عال  هي طلبه سطح چهار حوزه علم  *

  mehdimalekshahi3132@gmail.com                                         .لامي دانشگاه ا  يكلام اسلام

 ١٤٠٣/ ٠٣/٠٢تاريخ تأييد:                ١٩/١٠/١٤٠٢تاريخ دريافت: 

  ذهن    شريه علمي ن 

 ١٤٠٣، تابستان  ٩٨شماره    وپنجم، ت س ي دوره ب 



108  

ه ب
ور

د
ي

ت 
س

م،
نج

وپ
 

ره 
شما

٩٨
ان 

ست
 تاب

،
١٤

٠٣
/ 

ت 
صف

ي 
شاه

لك
ي م

هد
م

  

 

  مقدمه  
پژوهشگرانوط  همان بر  كه  استروش   حكمت  ر  ام،  ن  فلسفه  تاريخ  طول  از  در  واجي 

هاي مختلف ظهور وبروز پيدا كرده  هاي گوناگون و در لايهها و زبانشكّاكيت به نقل 

اعتقاد به اين گزاره است كه  كه قدر مشترك همه آنها )٣٠ص ، ١٣٩١،  (مصباح يزدياست 

آگاهي سنجه ارزيابي  براي  واي  انسان  نداردهاي  واقعيتي  ؛ جود  و  زيرا  اثبات  جود قابل 

بتوان   آن مطابق  ندارد كه  با  انسان  نيست كه درنتيجه ااثبات كرد تصور  يا مطابق  ست 

؛  ي فرد ديگر با واقع را غلط بدانيمأي فردي با واقع را صحيح و عدم تطابق ر أتطابق ر 

اشيا به  آنچه  از  بيش  آنها  ديگر  تعبير  كنند  يبه  دقت  بفق  ، پيرامون  خود  ط  انديشه  ه 

گروه  . ستندنگريمي اين  به  نام  بزرگ  سوفسطاييان  از  بود.  حكيمان  ترين معناي 

معتقد بودند هيچ   نام برد كه عميقاًرا  پروتاگوراسو  گرگياستوان انديشمندان اين گروه مي

واقعيتي موجود نيست و اگر هست    اساساً  معياري براي حقيقت و واقعيت وجود ندارد و 

و اين    )٧ص ،  ١٣٣٥،  (دورانتقابل فهماندن نيست    ، شدنيست و اگر قابل فهم با  قابل فهم

كه نتيجه    گرايي و شكاكيت در جامعه بشري شكل گرفتنسبيهاي  چنين بود كه ريشه

  آن انكار ارزشمندي دانش شد. 

دار ها و دوستدر مقابل اين جريان در يونان گروهي كه خود را مقابل سوفسطايي 

آنان  ، نددانستدانش مي به  يلسوفان  گفتند. فمي  فيلاسوفوس يا فيلسوف  شكل گرفت كه 

دانش  از طريق كشف آن به  بودند كه  اثبات واقعيت  در صدد  ارزش  هاي  هميشه  بشري 

  .  (همان) دهند

قرن از  عميق پس  موج  ريشه ها  كه  گرفت  شكل  شكاكيت  از  از  تري  آن  هاي 

فشارهاي فساد و  كليسا  دانحرافات موجود در  آن دورانزاي  هر   كه  بود  ستگاه حاكم 

ن  ا دانستند و متكلمالحادي و كفرآميز مي  ، كليسا تفاوت داشتاي را كه با افكار  انديشه 
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ها سخت دلسردكننده و باعث از طرفي اين برخورد  . دندكر شدت مجازات ميبه آن را به

بود كليسا  از  مردم  بيشتر  هرچه  طرفي  . دوري  مقدس  از  و  فشاري  باپا  هاي ور انگاري 

هيئت   جمله  از  ظهور  غلطي  و  كليسا  جانب  از  باور بطلميوسي  اين  توسط بطلان  ها 

نام   به  فردي  انساني    كوپرنيكنظريات  علوم  حوزه  در  فكري  دستگاه  تمامي  شد  باعث 

به  موقع  آن  تا  كه  غرب  تحت  عالم  بود  تأثيرشدت  شود    ، كليسا  يزدي متزلزل  ،  (مصباح 

«شك» ،  گراييجايي رسيد كه جريان شك  ر به. كا)٦٤ص ،  ١٣٩٨،  مگي   /٤٣ص ،  ١٣٩١

براي فيلسوفان بلكه حتي    تنهانهمسئله  ود انسان نيز سرايت داد و اين  را حتي به اصل وج 

  براي افراد جامعه هم قابل هضم نبود. 

خواست براي او مي . داشت هاي قابل تحسيني در رد اين اشكالات تلاش رنه دكارت 

ر  انساني كه  ميشعلوم  و  علوم ادر  ه  نهد  ، نداتمامي  بنا  اساس محكمي  و  از طرفي    ، پايه 

بود  موج قدرتمند  بسيار  يقيني   ؛ شكاكيت  به  او  دستلذا  شك اوترين  يعني خود  خود  يز 

خود را در مقابل جريان    »كنم پس هستممن شك مي«چنگ زد و با اين گزاره معروف  

اما از طرفي روش    ؛ )١٣٧و   ١٢٦صص، ١٣٨٠،  (ر.ك: كاپلستونسوفسطايي جديد علم كرد  

  جديدي از شكاكيت شد.  آغاز موج و أو راه حلش خود سرمنش  دكارت

اما داستان فلسفه   ؛ سعي داشت در مقابل شكاكيت جديد راه حلي ارائه دهد  اسپينوزا

به سفسطه  نبودو  قابل حل  توسط    . آساني  شكاكيت  از  جديدي  موج  بعد  ديويد چندي 

انكار علوم   الحس وةلگرايي و اصاتجربههاي  ه ريش  شكل گرفت كه منجر به تبيين  هيوم

 سعي داشت با تكيه بر   ايمانوئل كانتدر اين ميان    . زيك به شكل مطلق شديمتاف  عقلي و

لزوم پذيرش گزارههاي  قدر متيقن  از طرفي  اصل شك و  فلسفه    ، عقليهاي  موجود در 

اما    ؛ رائه دهديت ارفت از اين موج جديد شكاكجديدي رقم زند و راه حلي براي برون

نسل و شكل نويي از شكاكيت در عالم    ونيز كار به جايي نبرده    كانتظاهرا راه حل  
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ف مقابل  در  با    انفوسيلفلاسفه شكل گرفت.  داشتند  فلسفه   پذيريتأثيرنوكانتي سعي  از 

كنند  كانت حل  را  وي  فلسفه  در  موجود  نام    . مشكل  ميان  اين  با    اسپينوزاو    هگل از 

سفه لها در طول تاريخ فخورد. تمامي اين نزاعشان به چشم مييوجودرويكرد وحدت  

است موضوع  اين  حل  اهميت  از  است  . حاكي  مهم  آنچه  اثبات   ، اما  و  طرفين  هاي  رد 

نيست فلسفه  تاريخ  بيان  و  كتاب   ؛ دعوا  اينكه  وچه  به شكل  تأليف   ها  زمينه  اين  در  ات 

جريان شكاكيت   ينكه از طرفي صل اتر در جايگاه خود وجود دارد. حاتر و فنيتخصصي 

اند و از طرفي آمده از واقعيت دسته ارزش علم حصولي ب  در صدد انكار واقعيت يا انكار 

دوست  فيلسوفانديگر   حصولي يا  علم  ارزشمندكردن  دنبال  به  علم  مقدمهاداران  با    ند. 

  : فوق مسئله اساسي نوشتار پيش رو اين است

ز طرفين نزاع ممكن است يا خير؟ آيا به يك  ام اتحقق مطلوب هر كد  آيا از اساس 

دقيقاً   نتوانمي   تسوفيس مي   گفت  ادعا  كه  دليلي  همان  ممكن  به  رياضي  يقين  شود 

  شك رياضي نيز امكان تحقق ندارد؟  ، نيست

براي پاسخ به پرسش مزبور لازم است بياني از اقسام شك و يقين و تعريف هر كدام 

و باشيم  ل   داشته  بررسي  از  كدام    وازمبعد  عنوان   دريابيمهر  به  امروز  تا  آنچه  راستي  به 

از قبيل كدام شك است و    ، گرايي ذهن متفكران را به خود مشغول كردهشك   و  سفسطه

بيت اهل  از كلام  از ميان متون عقلي منقول  بايد  آن  اقتضائات  و  لوازم  به  توجه  و    با 

  راه حل مطرح نماييم. وان  به عن  قرآن كريم كدام روش را در جهت پاسخ بيان كنيم و

تبين مباني و مكاتب مختلف در حوزه    وشناسي  شايان ذكر است در حوزه معرفت

جريانموج و  شكاكيت  گوناگون  پژوهش هاي  و  تحقيقات  آنها  مقابل  حائز هاي  هاي 

،  )ذهنمجله  ،  اكبر احمديعلي (ترجمه    رابرت آئودينوشته    »شكاكيت«قبيل    اهميتي از

و   ي مشكات  يمحمدمهد  »ينيتكامل معرفت د  هينظر  ي د و بررس نق:  تي قطع   اي  تيشكاك«
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قربانرزه جهان پژوهش (مجله    ي ه  نقش  انساني  علوم  معرفت ،  )هاي  در    شناسي شكاكيت 

نوشته   علي معاصر  غرب شك«مقاله  ،  زماني اميرعباس  در  تاريخي  :گرايي  سير    » بررسي 

(مجله   عباس عارفي ه  نوشت  »سيماي شك و يقين«،  )معرفت زاده (مجله  نوشته طاهر كريم 

است كه الحق و الانصاف در اين عرصه   ه) و بسياري تحقيقات ديگر شكل گرفتذهن 

  : عبارت است از ، دكناند. اما آنچه اين پژوهش را از سايرين متمايز ميفروشي نكردهكم 

  تفاوت در نوع نگرش به مسئله   -اول 

  تر رابطه ميان شك و يقين  تحليل دقيق  -دوم 

موجود در   هاي عقليپاسخي جديد با توجه به مسئله معاد و از استدلالائه  ار   -سوم 

  متون نقلي اسلامي

  شناسي يقين و شك فهوم الف) م

  چيستي يقين  .1

،  ١ج،  م٢٠٠٠،  (معلوف  حركت  أيقين و معرفت در لغت به معناي اعتقاد راسخي كه منش

شك    )١٥٧١ص  مقابل  در  و  واضح  و  ثابت  چيز  هر  معناي  به  ،  ٢ج،  ]تابي[،  ا(دهخدو 

بين  )٣٢١١ص  از  را  آنچه شك  معناي  به  است  ،  بردمي  و همچنين  شده  ،  منظور(ابنمعنا 

  . )٤٥٧ص ، ١٣ج، ]تابي [

نظر اهل  ميان  يقين  تعريف  در  است  آنچه  رايج  منطق  علم  اصطلاح  در  اعتقاد   ، و 

باشد.  واقع  مطابق  كه  است  مي  جازمي  يقين  قسم  اين  يقين  به  و  رياضي  يقين  توان 

رآن    ال نقضي ب مچراكه در فرض تحقق چنين يقيني هيچ احت   ؛ نيز گفت  شناختيتمعرف

به علاوه دو مي   دقيقاً  ؛ راه ندارد اينكه كسي بگويد دو  اين گزاره    . شود چهار مانند  در 

مواجه فرد  درنتيجه  ندارد  وجود  ردي  و  نقض  امكان  گونه  به  هيچ  گزاره  اين  با  شده 
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كذب نقيض آن نيز اعتقاد جزمي دارد. شايان ذكر  به    مضمون آن اعتقاد جزمي داشته و

كننده در كننده امري مهم و تعيينوق شامل دو قيد است كه هر كدام بيانف  است تعريف 

  . )١٦ص ،  ]تابي [، مظفر / ٢٣-٢١ص ،  ٣ج، ]تابي [،  (فارابي تعريف يقين است

ه با هر  همواجچراكه نفس انسان هنگام  ؛ اتصاف اين اعتقاد به جزميت است قيد اول: 

ا به حصر عقلي داراست يا نسبت به  نگزاره يا حكمي نسبت به آن يكي از چند حالت را ب

داند و بالعكس يا به نحوي كه آن را به نحو جزمي كاذب مي  ؛ مضمون گزاره جازم است

داند و  به نحوي كه نقيض آن را محتمل ولي مرجوح مي   ؛ به مضمون گزاره معتقد است

اينكه يا  آن و نه به نقبه    بالعكس  ض آن  يهيچ كدام از طرفين گزاره يعني نه به مضمون 

به اين معنا كه هيچ گونه ترجيح و اعتقادي در بين نباشد. قيد مذكور در   ؛ معتقد نيست

  كردن دو مورد اخير از تعريف يقين است. صدد خارج

دوم:  است  قيد  واقع  و  عالم خارج  با  اعتقاد  اين  به    ؛ مطابقت  هنگامي  اد اعتقيعني 

مي يقين  مابه جزمي  كه  نفسگوييم  در  واقعي  باشددالامر  ازاي  اعتقاد    مثلاً  ؛ اشته  زماني 

مي تشنگي  رفع  آب  اينكه  به  من  مي  ، كندجازم  ناميده  حقيقتاًيقين  كه  عالم    شود  در 

خارج نيز آب از فرد تشنه رفع تشنگي كند. به عبارت ديگر ضامن ارزشمندي اين اعتقاد  

اين قيد  حقايق واقعي عالم خارج است. روشن است ، قين باشد يا نباشديل يو اينكه از قب

چراكه در جهل مركب    ؛ كردن جهل مركب از تعريف و حد يقين استدر جهت خارج

نيز اعتقاد جزمي به مضمون گزاره مورد توجه نفس و اعتقاد به كذب نقيض آن موجود  

  نيست.   واقعاما تفاوت در اين است كه اين اعتقاد مطابق  ؛ است

 ، و اين قيد محقق هم باشد  به عبارت ديگر شناختي كه داراي دو قيد مذكور باشد

از طرف ديگر يقيني كه مربوط به    ؛ شودبه آن يقين منطقي يا رياضي گفته مي  اصطلاحاً

روان جنبه  بيانگر  و  است  انسان  نفساني  يقين  حالت  يا  ذاتي  يقين  نيز  است  آن  شناختي 
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ميروان كگويشناختي  جزم ند  صرف  و  نيست  شرط  مذكور  قيد  يقين  نوع  اين  در  ه 

و روان  دروني  يقين  معناي  صدق  براي  كافيرواني  ،  ق ١٤٠٢،  (صدرست  ا  شناختي 

انو)٣٢٢-٣٢٧ص  از  ديگري  اقسام  اهميت  ا.  ما حائز  مبحث  در  دارد كه  وجود  يقين  ع 

  چنداني نيستند. 

 ، باشندمي  ا رياضيقي يبديهي است دو قيد مذكور كه از مقومات تعريف يقين منط

اش  و  نقض  محل  آنها  خود  كه  هستند  سوفيس كاموري  است  ت ال  شكاك  چراكه    ؛ و 

اولاً ثابت  شكاك  جزمي  نحو  به  را  خارجي  عالم  بالذات  نميو  بخواهد  شده  كه  داند 

درنتيجه مرجعي كه بتوان ميزان ارزش اين اعتقاد را با  ، مطابقت اعتقاد با آن را يقين بنامد

  زمي عملاً امحل اشكال و غيرقابل اثبات است. بنابراين چنين اعتقاد ج  خود   ، آن سنجيد

  وجود نخواهد داشت. 

انسجام ديدگاه  طرفي  كمك از  نيز  معضل  اين  حل  براي  نيستگرايانه  زيرا   ؛ كار 

انسجام  هاي انسان را ناشي از مجموعه تجربههاي  گرا كه شناختكافي است از متفكر 

بپرسيم كه ضامن صدق و كذب    ، دانداكله ذهن وي مي بر ش داشته و فرهنگ حاكم  پيش 

پيشيني موجود در فرهنگ فلاني يا فرهنگ ديگري چيست؟ اگر باز در پاسخ   يهاگزاره

ال را  ؤدر آن ظرف س ،  ال را به آن حوزه بردهؤس   ، تر حواله دهدقديمي هاي  ما را به گزاره

بي  هاخواهيم ديد كه پرسش  و  كنيمتكرار مي تا  نحو ايت  نهيا  به  يا  رفت  ادامه خواهد 

  باز خواهد گشت.  اول دوري به نقطه و حوزه پرسش

را    انساني خود  علوم  مفاهيم  تبيين  حوزه  در  بيان  اين  و  ديدگاه  اين  بيشتر اشكال 

مي ناشي  ؛ دهدنشان  الف  در جامعه  مفهوم عدالت  ديدگاه حقيقت  اين  طبق  از    چراكه 

كافي است    . دهنده مفهوم ظلم استنشئتگ ب  مناسباتي است كه آن مناسبات در فرهن

  ؛ برخورد كندعدالت    بافردي از جامعه ب  درباره  خود  ق مفهوم  بفردي از جامعه الف ط
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 . آن گاه خواهيد ديد كه فرد الف در جامعه ب يك فرد هنجارشكن و ظالم خواهد بود

ماست  جامعه  روز  مسئله  و  ما  مبتلابه  قضا  از  كه  مثال  اين  كنيد:  ، به  را يك    توجه  زن 

مطلق آزادي  كه  دارد  زيست  اتمسفري  در  كه  كنيد  از  د  تصور  يكي  پوشش  حوزه  ر 

شود كه اي ميمصاديق بارز عدالت اجتماعي است و براي كار بسيار مهمي وارد جامعه

از قضا  مقيد اجتماعي است.  بارز عدالت  پوشش مصداق  از  به ميزاني  زنان  پوشش  بودن 

متصديان   اعتراض  مورد  زن  هنجارشكن   امور اين  فرد  عنوان يك  به  جامعه  آن  انتظامي 

شود؟ با  و به جهت استرس حاصل از برخورد قهري نهاد انتظامي فوت مي  دگيرقرار مي

و    توان اثبات كرد كه كدام فرهنگ تعريف حقيقي از عدالت دارداين ديدگاه چگونه مي

خير هن  ؛ كدام  زن  انتظامي؟ آن  نهاد  آن  يا  است  اين  جارشكن  حق ديد  طبق  دو  هر  گاه 

  ين ديدگاه بر همگان مبرهن است.ا بديهي است ناصوابي . دارند و هر دو غيرمقصر

عمل  و  پراگماتيستي  ديدگاه  طرفي  شكاك از  اشكال  پذيرش  درواقع  و گرايانه  ها 

برون  راه  و  آن نيستسوفسطاييان در خصوص مسئله مطابقت است  از  به علاوه    ؛ رفت 

 در ضمن همان مثال عيناً   ، گرايانه مطرح استه انسجام يدگادقيقا همين اشكالي كه به د

 ن ديدگاه وارد خواهد بود. يبه ا

  چيستي شك  .2

گمان  معناي  به  لغت  در  نفس    ، سرگرداني  ، شك  آرامش  عدم  و  است  آماضطراب  ده 

ا  و   )٧٥ص ،  ١٣٧٩،  عارفي  / ٤٤٨ص ،  م١٩٠٦،  (بستاني است  عبارت  اصطلاح  عدم    ز در 

  ق يا كذب يك گذاره. ف صدترجيح هيچ كدام از دو طر

حالات نفس  ،  ر تعريف «يقين» گذشتدتوان گفت همان طور  به عبارت ديگر مي

از    ، ها چه از قبيل هليه بسيطه باشند و چه از قبيل هليه مركبهه با گزارههانسان در مواج

حال   دارد  . نيست  بيرونسه  جازم  اعتقاد  گزاره  مضمون  به  به كذب    ؛ يا  كه  نحوي  به 
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ن آن  يا به مضمون گزاره اعتقاد دارد  زماً يز جنقيض  بالعكس  احتمال    ، معتقد است و  اما 

نقيض آن را مي از طرفين گزاره هيچ گونه  صدق  اينكه به هيچ كدام  يا  دهد و بالعكس 

در مورد آن گزاره به نحو اثباتي يا سلبي حكمي   تواندميبه شكلي كه ن  ؛ اعتقادي ندارد

  . )٧٦ص ، ١٣٧٩، فيعار / ١٧ص  تا]،[بي ،  (مظفر صادر كند

طرفين گزاره يا به تعبير ديگر شك    ز شك يعني عدم جزم به هيچ يك ا  در يك جمله

بدون هيچ مرجحي احتمال صدق و كذب  اين   .يعني تساوي طرفين گزاره از جهت  به 

نقطه مقابل يقين رياضي است. در اين   توان شك رياضي گفت كه دقيقاًگونه شك مي 

  كننده موجود است: تعييني و تعريف نيز دو قيد اساس 

همان تعريف    چراكه عدم وجود احتمال دقيقاً  ؛ وجود دو احتمال در قضيه  قيد اول: 

  يقين است. 

دوم:  احتمال  قيد  طرفين  از  كدام  هيچ  رجحان  طرف    ؛ عدم  يك  رجحان  چراكه 

هاست كه مراد  انسان در مواجهه با گزاره  نسبت به طرف ديگر همانا تعريف حالت سوم

ئي واقعي  اگمان است. پس در شك منطقي علاوه بر تزلزل نفساني كه منش  حالتاز آن  

تزلزل واقعي نيز مشهود است كه اين    - كه همان عدم رجحان طرفين احتمال باشد - دارد  

  باشد. از احتمال واقعي عدم تطابق ميشي تزلزل نا

ت اندك  ميأبا  مواجهملي  در  حالتي  چنين  انسان  براي  اگر  كه  دريافت  باتوان   ه 

عي و در هيچ حوزه را وگونه موض  گونه حركتي در هيچ   هيچ   عملاً  ، اي رخ دهدگزاره

بزند  تواند مين نقيض آن را اثبات كردچراكه وقتي نمي  ؛ رقم  در   ، توان مضمون گزاره يا 

  راستاي كدام يك از دو طرف بايد گام برداشت؟  

يعني آنچه    ؛ ستقي اهمان مراد ما از شك رياضي يا شك منط  اين معناي شك دقيقاً

ك  عقلاً و  صدق  حيث  از  خبر  يك  مضمون  طرف  استذدو  الطرفين  متساوي  به    ؛ ب 
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مقابل يقين رياضي    تواندمين  اصلاً  نه طرف صدق راجح است و نه طرف كذب و  عبارتي

زيرا هر برهان منطقي از اساس مبتني بر چنين  ؛  طوري كه قابل جمع نباشد،  قرار بگيرد

  حركت است و نه علت حركت يا علت عدم حركت.   أدمب يپس چنين شك ؛ شكي است

واقعي ندارد منشأ  عبارت است از تزلزل دروني و نفساني كه    شناختيناما شك روا

كه انسان به وجه مرجوحيت آن دقت نكرده   واقعي مرجوحي داردمنشأ  واقعي يا  منشأ  يا  

نمي  توجه  دقت  خواهد  يا  اين عدم  ام  تواندميكند كه خود  كه  وري  معلول  باشد  متعدد 

يل سخن درباره آن در اين مقاله ممكن  ص ي است و تفختشنابيشتر مربوط به حوزه روان

  نيست. 

ب  افراد التزام  به  مي نسبت  تقسيم  كلي  دسته  دو  به  خود  منطقي شك  لوازم    :شونده 

به اين صورت كه هيچ كاري نه موافق   ، شوندكساني كه به لوازم عملي شك ملتزم مي

اي كه و عده  ؛ دهندب مضمون يك گذاره انجام نمي موافق جانب كذ  جانب صدق و نه

يقيني استفاده كرده هاي  كردن گذارهابزاري در راستاي خرق و خراب   از شك به عنوان

  كنند. و به لوازم عملي آن ملتزم نشده و در آخر به يك جانب و سمت وسويي حركت مي

مثال:   سوفيسيك  و  شكاك  تصواي  گرسنه  تانسان  با  را  كه  كنيد  مواجه    ئييش ر 

مي   . شودمي احتمال  طرفي  اين  از  اگر  بخوشيء  دهد  رفع  ر را  او  و وش ميد گرسنگي  د 

مي مي  از  . بردلذت  احتمال  اين  طرفي  خوردن  با  شده  شيء  رود  اين   در و  بيمار  نتيجه 

توجه شود كه در تعريف شك عدم رجحان هيچ كدام از دو طرف به    . بيماري تلف شود

شدن  درنتيجه يكي از طرفين احتمال مرگ و تلف   ، ن شده بودمقوم تعريف بياعنوان قيد  

  تواند مييا چنين انساني در چنين حالتي نسبت به خوردن اين ميوه يا نخوردن آن  آ  . است

  تصميم بگيرد؟ 

است منفي  بداهت  به حكم  تصميم   ؛ پاسخ  و  دليل وچرا كه حركت  انگيزه   گيري 
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خاصيت   . خاصيت شك رياضي استاين    . واهد بودساكن و ساكت خ  اوالّ،  خواهدمي

ترين شكل آن فرض ترجيح حتي به كوچك   چراكه در   ؛ شك رياضي عدم ترجيح است

مي خارج  خود  تعريف  و  حد  از  را  نميشك  ديگر  را  انسان  آن  و  به  كند  شكّاك  توان 

شك  در حالت    و منطقاً  بلكه اين انسان از لحاظ منطقي حقيقتاً  ؛ ناميد  معناي منطقي آن 

در  زيرا    ؛ نيست راجحي  استاين  طرف  موجود  روان  ؛ ميان  از جهت  هنوز  ي تشناخاما 

حركت متهوّرانه  ،  گونه كه خاصيت يقين رياضيهمان  ؛ لفظ شكاك بر وي صادق است

  هاي جزمي بدون توجه به هر چيزي است. به سوي مضمون گزاره

  د:نشوناميده مي  تافراد گروه دوم به اصطلاح شكاك يا سوفيس

  طور كلي دو نوع دارد: اين شكاكيت به 

ط  )الف  به  كه  كسي  يعني  استدلالي  خود وشكاكيت  شك  بر  برهان  و  يقيني  ر 

  ) زند من لال نيستم. ب مانند كسي كه با صداي بلند فرياد مي  رستد  ؛ كنداستدلال مي 

س  گذارهؤشكاكيت  در  فقط  كه  كسي  يعني  پرسشهاي  الي  ارائه  با  مقابل  هاي طرف 

ار متعدد طرف   از  واائه پاسخ عاجز ميمقابل را  او را  بپذيرد نميكنند و    تواند مي دار كه 

  . )١٢٦ص ، ١٣٨٧، زاده(كريم اي علمي بيان نمايدگذاره

الجمله دو شناخت يقيني را في  نقطه اشتراك هر دو گروه در اين مسئله است كه هر 

آورند و مي  ود استدلالتنها تفاوت اين است كه گروه اول براي بيان خ  ؛ دانندمحقق نمي

استدلال  اشكال  به  دوم  بردهگروه  پي  براي شك  مطرحقف  ، آوردن  با  س ط  در  ؤكردن  ال 

  كنند. مباني طرف مقابل تشكيك مي 

چه اينكه او   ؛ شودگاهي از شكاكيت به نوع دومش شكاكيت مزاجي نيز گفته مي

انكار مي  ,Dancy(نمي آورد  اما براي همين انكار خود استدلال    ؛ كندفقط واقعيت را 

1991, pp.7-8( .  
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شك   آن  به  كه  دارد  وجود  شك  از  ديگري  فكري  وانر نمونه  وسواس  يا  شناختي 

هاي بايد آن را در زمره بيماري  توان واين نوع شك حالتي است كه مي  . شودگفته مي 

غيرمعقول امور يقيني را زير   چراكه فرد به جهت احتمالات كاملاً  ؛ بندي كردرواني دسته

  . )٧٦ص  تا]،[بي ، (عارفيكند بناي شك خود عمل ميبر م پا نهاده

به   توجه  به ذهن ميمبا  پرسش  اين  روانطلب فوق  آيا هر شك  شناختي و  رسد كه 

توان از نوع وسواس فكري و به نوعي بيماري تلقي كرد؟ پاسخ به اين غيرمنطقي را مي

  سار پاسخ به پرسشي اساسي است.پرسش در سايه

يا شك به معناي اول و معناي واقعي آن يعني شك منطقي  ساسي اين است آپرسش ا

توان در آن متوقف شد و از آن مي   ، مكان تحقق دارد و اگر امكان تحقق دارداو رياضي  

همان اول  پرسش  به  پاسخ  نرفت؟  يقين    بيرون  و  شك  ميان  تلازم  بحث  در  كه  گونه 

باما در خصوص پرس   ؛ مثبت است  ، شودرياضي مطرح مي به حكم  داهت منفي  ش دوم 

عد  ؛ است آن  لازمه  و  منطقي  يا  رياضي  شك  خاصيت  و   مچراكه  سكون  و  حركت 

علت حركت نيست. درنتيجه انسان   ولي قطعاً  ، هرچند مبدا حركت باشد،  سكوت است

ندارد وجود  شك  واقعي  معناي  به  زيراشكاك  سوفيس  ي انسان  ؛  و  شكّاك  واقعا   ت كه 

نبايد غذا   ؛ رافع عطش است يا باعث مرگمعلوم نيست آب زيرا    ، نبايد آب بخورد  ، است

ميرد؟  ماند يا ميشود يا سير؟ زنده ميتر مياگر بخورد گرسنه  زيرا معلوم نيست  ، بخورد

معرفت حوزه  در  و هستيخت شنادرنتيجه  رياضي ختشناي  يقين  امكان  بگويد  نبايد  نيز  ي 

زيرا هيچ    ؛ بايد ساكت باشد  وضعيت در اين    . واقعيتي هست يا نيست  و   هست يا نيست

كه شكاك وي  نگاه  در  نزاع  طرف  دو  ميان  ترجيحي  عالم    ، است  گونه  ندارد.  وجود 

هم   هم    تواندميخارج  طرف  تواندميباشد  هيچ  ترجيح  بدون  رياضي   ؛ نباشد  يقين 

نشود   تواندميمحقق شود و    تواندميفهم    ؛ نباشد بدون ترجيح  تواندميباشد و    تواندمي
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ترجي ترجيح  مطابقت وجود  ؛ حبدون  بدون  ندارد  در چنين شرايطي    . دارد و وجود  بايد 

ها و ترجيح  نشدن يعني ترجيح يك طرف از دو طرف گزارهچراكه ساكت   ؛ دساكت بو

يك طرف از دو طرف مساوي است با خروج قهري از حالت شك. درنتيجه بايد گفت  

طور   نداردهمان  وجود  رياضي»  «يقين  از  دفاع  امكان  از    ، كه  دفاع  «شك  امكان 

و هر دو مصداق   شبخشك شكاكان در هر دو    ناگزيررياضي» نيز وجود ندراد. پس  

ن باشد  تواندمي شكاكيت  رياضي  شك  قبيل  فقط    ؛ از  شك    تواندميبلكه  قبيل  از 

بايد زندگي كند  چون انسان به حكم انسان  ؛ الي باشدؤشناختي استدلالي يا س روان بودن 

  دگي كرد. توان زنيح نميبا شك رياضي بدون ترج

  دليل تلازم ميان امكان يقين و شك رياضي  ب)
  زم ميان امكان «يقين رياضي» و «شك رياضي» به قرار ذيل است: مدعاي تلا

 يقين رياضي ممكن است و بالعكس.  ناگزير ، هر جا شك رياضي ممكن باشد  -١

  بالعكس.  شك رياضي نيز ممتنع است و  ، هر جا يقين رياضي ممتنع باشد  -٢

 اي به عنوان مقدمه مطرح شود و آن هماصل دليل لازم است مسئلهبل از ورود به  ق

مي ثلاث  مواد  مبحث  در  مختلف اينكه  اعتبارات  به  بنا  امكان  مفهوم  كه  سه   ، خوانيم 

  معناي متفاوت دارد:

 ؛امكان خاص به معناي سلب دو ضرورت وجوب و امتناع -١

 ؛ ور امكان عام به معناي سلب يكي از دو ضرورت مذك -٢

رد به  ااز آنچه بالقوه د   تواند ميدادي به معناي اينكه يك امر خارجي  امكان استع  -٣

 . )١٥٤ص ، ١٣٦٨، (صداري شيرازيبخشيدن به آن حركت كند  سمت فعليت

معاني    از  قسم  كدام  مذكور  مدعاي  در  امكان  از  مراد  كنيم  مشخص  است  لازم 

است؟   تحليلي   روشنامكان  خود  اول  معناي  به  امكان  هي   است  و  است  گونه  ذهني  چ 
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در   ضرورت امتناع عملاً  ه زيرا آنچه نه ضرورت وجوب دارد و ن  ؛ مصداق خارجي ندارد

  خارج محقق نيست. 

بايد باشد از دو معناي ديگر امكان  اما از طرفي   ؛ پس مراد از امكان در مدعا يكي 

يقين و شك به امكان عام وجود دار  تبيين تلازم ميان امكان  د و آن اشكال ديگري در 

اين     ؛كندياست كه امكان عام فقط تلازم را از جهت سلب ضرورت عدم اثبات مهم 

هم در  يعني مي آن  عام  امكان  به  رياضي  يقين و شك  امكان  اثبات تلازم ميان  با  توانيم 

آن هم به    ، زيرا اثبات تلازم ميان اين دو امكان  ؛ جهت نفي ضرورت عدم دليل اقامه كنيم

نيامكان  نحو سلب ضرورت وجود بود كه در   وست  پذير  بالغير خواهد  امكان  از قبيل 

  . رديدچنين امكاني ثابت گ نبودجاي خود محال 

كه   داشت  صحيحي  فرض  و  بود  محقق  بالغير  امكان  اگر  گفت  بايد  پاسخ  در  اما 

اما همين مقدار از امكان   ؛ راحتي مطلوب ما در مبحث تلازم ميان دو امكان ثابت بودبه

كافي است.   تي سلب ضرورت عدم براي مقابله با سوفيسان عام به معناو آن هم امك

  ن مستدل نمود: يتوان به دو تبيرا مي ر مدعاي مذكو

  تبيين اول 

رياضي دو مفهوم متقابل  به حصر عقلي يقين و شك  بنا  تقابل  اند. هچنين روشن است 

ندارد كه   تناقضاند  عبارت چهار قسم بيشتر  ،  ناسي(ابن   تضايف   ، ملكه و عدم،  تضاد،  از: 

ن  . )١٣٢ص ،  ١٣٧٦ يقين و شك  تقابل    تواند مي تقابل  قبيل  باشدت از  تقابل    ؛ ناقض  چراكه 

و نحو سلب  به  دو  نيست    اين  است  و ايجاب  ميان  در  سومي  از    ؛ حالت  يكي  درنتيجه 

است رياضي محال    . حالت ديگر  يقين و شك  از  هر يك  تحقق  اگر  در هر سه حالت 

  محال است.  لاجرم ديگري نيز ، باشد

باشد  اگر تضايف  تكا  ، رابطه  يكديگر  با  متضايفان  اينكه  به  توجه   دارند  ؤفبا 
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هست  ،) ٥٨٨ص ،  ١٣٨٦،  (طباطبايي رياضي  يقين  كه  جايي  در  شك    حتماً  ، يعني  بايد 

قطعاً كه  باشد  موجود  هم  باشدً  رياضي  مرتفع  يكي  اگر  و  است  ديگري   محال  قطعا 

  كند. ثابت ميا مطلوب ما را ام ؛ مرتفع است كه اين امر محال نيست

باشد  اگر عدم  و  ملكه  زماني شك    ، رابطه  بود كه  ر درنتيجه  معنادار خواهد  ياضي 

بي  اساس  از  رياضي  يقين  جايي  در  اگر  و  باشد  داشته  معنا  نيز  رياضي  باشديقين    ،معنا 

  زيرا رابطه ملكه و عدم از قبيل رابطه   ؛ جايي براي شك رياضي باقي نخواهد ماند  ناگيزر 

، زانيا(تفتقابل هر دو امر باشد    ست كه نياز به موضوع واحدي دارد كهدو امر عرضي ا 

  . )٦٠ص ، ق ١٤١٢

است همين  نيز  حق  كه  باشد  تضاد  رابطه  موضوع    ، اگر  متضادان  كه  دانست  بايد 

اگر يكي از دو طرف    ؛ كدام در آن امكان تحقق داشته باشند  خواهند كه هرواحدي مي

مستلزم    ، ممتنع باشد  ديگري ذاتاً  را داشته باشد و  قق در آن موضوعامكان تح  متضاد ذاتاً

است اساساًيز  ؛ خلف  دو  اين  كه  است  امر  اين  از  كاشف  مسئله  اين  نيستند  را    ؛ متضاد 

در حالي كه در فرض   ؛ ممكن بالذات باشد  تواندمين  ، چون چيزي كه امتناع ذاتي دارد

تحق به  نسبت  ذاتي  امكان  متضاد  دو طرف  هر  خود تضاد  موضوع  در  هرچند    ، دارند  ق 

ني است كه يكي از دو طرف متضاد در اآن هم زم  توانند داشته باشند وامتناع غيري مي 

به تعبير ديگر بديهي  . )١٤٦ص ، ق ١٤١٦، (طباطبايي آن موضوع در زمان واحد محقق باشد

خير و   ولي امتناع ذاتي و امكان ذاتي  ، است امتناع غيري با امكان ذاتي قابل جمع است

ت دارنداطراف  ذاتي  امكان  خود  موضوع  به  نسبت  امتناع  نمي  ، ضاد  داشته  ذتوانند  اتي 

پس مطلوب ما ثابت شد كه يقين و شك به عنوان دو متضاد نيز نسبت به تحقق    ؛ باشند

  در موضوع خود امكان ذاتي دارند. 

ذاتاً خود  موضع  در  كدام  هيچ  شود  گفته  چنانچه  طرفي  ندارن  از  تحقق   ،دامكان 
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را    - شكويعني تلازم ميان امكان و عدم امكان تحقق يقين  - نكه مطلوب ما  علاوه بر اي

انسان   ؛ فرض غلطي است،  كندثابت مي نفس  در  به حكم وجدان شك  زيرا دست كم 

است باشد  و  محقق  ذاتاً   ، اگر چيزي محقق  استدلالي كه    يعني  به حكم  و  ممكن است 

ه با او رابطه تقابل داشته باشد  وجودي ك  قطعاً  ،امكان تحقق دارد  آنچه ذاتاً  ، مطرح شد

  اشت. دامكان تحقق خواهد  نيز ذاتاً

  تبيين دوم 

چهار  اقسام  از  مايكي  قضاياي  قبيل  از  تقابل  و  ةنعگانه  استةنعماالجمع  اين    . الخلو 

متناقض ميان  فقط  رياضي  احالت  و شك  يقين  ميان  رابطه  است  بديهي  است.  برقرار  ن 

  ارتفاع هر دو محال نيست. زيرا  ؛ يل باشداز اين قب تواندمين

نه   ديگر  نه  ةنع ماقسم  و  است  برقرار    . الخلوةع نماالجمع  متضايفين  ميان  رابطه  اين 

شك از اين قبيل    رابطه ميان يقين و  قطعاً  . اندهم محقق  يعني هميشه و همواره با   ؛ است

  شوند. نمي  هم جمع زيرا يقين و شك در مورد متعلق واحد با ؛ باشد تواندمي نيز ن

 ؛ اندالجمع ةنعما ل  ي از اقسام تقابل يعني تقابل تضاد و ملكه و عدم از قب  قسم ديگردو  

  در آن واحد ندارند. بديهي است رابطه ميان يقين و را  شدن با همديگر  يعني امكان جمع 

اما طبق هر دو تقابل مذكور هم    ؛ تواند باشدشك رياضي به يكي از دو تقابل مذكور مي 

معناي امكان. از جهت امكان عام به اين دليل    ند به دوامكنهم شك دو امر م  يقين و

نيز امكان    ، اگر يكي از اين دو در موضوع تقابل امكان تحقق نداشته باشد  كه ديگري 

  يكي از اين دو مورد است.   دست كمدر حالي كه فرض ما امكان تحقق  ؛ نخواهد داشت

به حسب ذاتش مستعد  كه اگر موضوع    به اين جهتنيز  از جهت امكان استعدادي  

مستعد پذيرش عدم    قطعاً  ، رش ملكه نباشديمستعد پذ  مثلاً  ، پذيرش يكي از طرفين نباشد

نباشد خاص  ضد  پذيرش  مستعد  اساس  از  اگر  و  نيست  ضد  قطعاً    ، آن  پذيرش  مستعد 
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بود نخواهد  مقابل  رنگ سفيد    ؛ خاص  پذيرش  ذاتش مستعد  به حسب  ديواري  اگر  مثلا 

 زيرا آنچه باعث عدم پذيرش رنگ ؛ ذيرش رنگ سياه نيز نخواهد بودمستعد پقطعاً  ، نباشد

  بودن آن است كه رنگ سياه نيز داراي همين جنس است. ماهيت رنگ ، سفيد شده

يقين و شك رياضي مطرح شد با بياناتي كه در تحليل معناي  نه يك    ، بديهي است 

رياض  جزماً  تواندميفيلسوف   يقين  كه  باشد  دست معتقد  اي  شكاكيت  يافتني  و  ست 

به مقتضاي شك رياضي   واقعاً   بگويد  تواندميو شكاك    تنه يك سوفيس   معناست وبي

  معناست.كند و اين تنها شك است كه واقعيت دارد و يقين بي خويش عمل مي

  : كردتوان مدعاي اول را با بياني ديگر مطرح حال مي

باشد  اگر -١ ممتنع  بالذات  رياضي  رياض  ، يقين  بالذات مشك  نيز  و ي  است    متنع 

 بالعكس. 

  بالعكس.  مكن خواهد بود وميقين رياضي نيز   ، اگر شك رياضي ممكن باشد -٢

رياضت   تحمل  از  بعد  را  يقين  هميشه جويندگان  پرسشي كه  آن  است  اين  حقيقت 

داده آزار  امروز  به  تا  استدلال  و  سرسام  ، تفكر  معلوم«آور  پرسش  كجا  بايد    » از  است. 

حتي بديهيات اولي را زير  تواندمينايي برخوردار است كه سش از چنان توابپذيريم اين پر

اي كه  كنيد يا بعد از هر مناظره ببرد. كافي است بعد از هر برهاني كه مطالعه مي  الؤس 

 . ريزدهم مي ه  ها بهمه بنيان   و  همه چيز ويران شود   » تااز كجا معلوم«بگوييد    ، شنويدمي

  پس چاره چيست؟

ن  پاسخ:  ميبه  ر ظر  از  سوفيسرسد  كه  اشتباه گمان كرديم  اول  يقين    توز  دغدغه 

پ  داشته و از   سش خود غرضي غيرسياسي و كاملاًراز  يقين  عقلي و منصفانه دارد. اهل 

نمي گمان  كه  برخوردارند  باطني  بهچنان صفاي  شخصي  حقايق  كنند  از  پرسشي  دروغ 

باور    عالم كند. همان ما  اوليه  مادر  پدر و  كه  به كردند كسي  نميگونه  قسم  به دروغ 
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مي نظر  به  بخورد.  پروردگار  پذات  به  خيلي  معلوم«سشگر  ر رسد  كجا  اعتماد    »از 

اين   تامّل كنيم كه   ؛ منصفانه باشد  تواندميها ن» از كجا معلوم«كرديم. كافي بود كمي 

«يقين رياضي» قطعاً    ، قابل تحقق باشداگر    يرا «شك رياضي» قابل تحقق نيست. حتيز

  ست. يز قابل تحقق ان

مي شكّاكان  از  يكي  از  مشهور  عبارتي  از  در  وقتي  كه  سيراب  ش شنويم  كّاكيت 

اين عبارت فارغ از صحت و سقم   كنم. خود را به نوشيدن شراب مشغول مي  ، شوممي

باده بيانگر   ، گسار نوشي ميمنبع انتساب آن كه آيا از فيلسوفي شكاك صادر شده يا از 

امور اساسي دور كردهميانسان هميشه    . حقيقت زندگي بشر است از  را    ،خواهد خود 

  عت انسان از فكر گريزان است. يطب . مشغول فكر نشود

مل كنيم كه اگر شكي كه گوينده اين كلام يا نوع انسان شكاك  أكافي بود كمي ت 

خواندن مشغول چرا به جاي نوشيدن شراب به نماز  ، به آن ملتزم بود «شكي رياضي» بود

به جاي  نشود؟   بنوشديا چرا  نگرف  ، اينكه شراب  نخورد؟    تتصميم  و هيچ  ننوشد  هيچ 

چيست؟ هرچه بود   ، دشوتي مرجحي كه او را به سوي نوشيدن شراب رهنمون ميس رابه

زيرا از تعريف و حد شك خارج شده و در آن لحظه    ؛ او در آن لحظه ديگر شكاك نبود

است    روشنباشد.  ن ميل به شراب  كه هما  مرجحي براي خروج از شك پيدا كرده بود

زيرا مستدل شد كه شك رياضي    ؛ دشكي رياضي باش   تواندمي چنين شكي به هيچ وجه ن

يقين رياضي هم   ، هم دارند  به جهت تلازمي كه با  ، چراكه اگر ممكن بود  ؛ امكان ندارد

مي بود.  روانممكن  «شك  يا  «وسواس»  را  شك  گونه  اين  اسم  ناميد.  توان  شناختي» 

  ن رياضي و يقي  هايتوان با استدلال شناختي را نميي به شك روانوسواسي و مبتلاانسان  

نمود اقناع  روان  ؛ رياضي  سنخ  از  بياني  بايد  يقين    بلكه  بايد  كرد.  پا  و  دست  او  براي 

  شناختي به او هديه كنيم. روان
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ترين حالت دچار  بينانهشكاك استدلالي و شكاك مزاجي در خوش  :به ديگر سخن 

گون ويك  فكري  وسواس  روان  ه  اصلاًاشناختيشك  بدبينانه  حالت  در  و  دنبال  ند  به   

حداقل اين دو گروه در   - همان طور كه روشن شد- زيرا    ؛ ندستيو كسب يقين ن  تشناخ

يقين متلازم  بيان شد كه شك و  توانند پس نمي  ؛ انداصل تحقق شك كه شك ندارند و 

  يقيني را پذيرا باشند.  خواهند شناختي الا اينكه نم ، منكر تحقق شناخت يقيني باشند

  راه حل

مي نظر  به  به  پاسخ  براي  كار چرسد  فرجام  مسئله  به  انسان  است  كافي  شكاكيتي  نين 

زيرا آنچه براي انسان يقيني است و آن را با تجربه حسي خود بارها و    ؛ هستي دقت كند

.  مسئله مرگ است  ، نچشيده  هرچند آن را شخصاً  ، بارها ديده واز نزديك مشاهده كرده

انسان را هميشه مشغول خودشك مرگ واقعيبي كند و دست  مي  ترين حسي است كه 

يقينيكم مي  به  را  توان  بتواند مرگ  نيست كه  انساني  ترين شكل ممكن گفت كه هيچ 

  منكر شود. 

توان پاسخ درستي به اين قبيل  نمي ، رسد اگر مسئله مرگ را در نظر نگيريمبه نظر مي

ترين يقين حاصل در نفس انسان همانا مسئله مرگ و  شناختينزيرا روا  ؛ دهيمشكاكيت ب

رو  ه با اين مسئله به طور كلي با دو احتمال روبه همواج  در م كار هستي است. انسان افرج

يكي احتمال وجود زندگي پس از مرگ آن هم به نوعي كه انسان نسبت به    :خواهد شد

و باشد  مسئول  خود  مرگ  از  پيش  نيكي   زندگي  قبال  بديدر  قبال  در  و  پاداش  ها ها 

ف اين حالت و فرقي در اين صورت ميان اين  لامجازات شود و نحو ديگر حالتي به خ

انسان  آن  در  كه  رستاخيزي  يا  باشد  مطلق  عدم  و  نيستي  كار  پايان  كه  نيست  مسئله 

نباشدهاي  مسئول كار  رفتار   ؛ خويش  نسبت به  او  ول خود مسئهاي  زيرا در هر صورت 

ندگي زاست كه ملاحظه و اعتقاد به احتمال دوم بيش از آنكه راهگشاي    نيست. بديهي
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خصوصا اگر   ؛ باعث توقف و افسردگي و حتي خودكشي انسان خواهد شد  ، بشر باشد

معتقد باشد كه زندگي پس از مرگ به    يعني واقعاً  ؛ بشر بخواهد صادقانه به آن پايبند باشد

ك مسئول  انسان  كه  نيست  باش هاي  ار شكلي  ملاكي خود  كه  است  صورت  اين  در  د. 

توان حق را با قدرت تكلم باطل جا كه ميو اين  تجود نخواهد داش طل وبراي حق و با

توان ظلم كرد و معتقد شد اين ظلم  مي  ؛ زد و باطل را با قدرت خطابه مبدل به حق نمود

ندارد بيايرادي  ظلم  زيرا  بود؛  خواهد  جامعه  . معنا  اياگر  بر  گاي  استوار  فكر    ،شتن 

مي  قدم  جامعه  اين  در  كه  فيلسوفي  است  بشر   نتريشكاك   ، نهدبديهي  تاريخ  فيلسوف 

خصوص   در  اول  احتمال  از  انسان  كه  است  جهت  اين  به  امور  اين  همه  بود.  خواهد 

تر خود را به غفلت زده است. كافي است  زندگي پس از مرگ غافل بوده يا به تعبير دقيق

و همان شك  دليل  به حكم  وجود  به  عدم  اين مسئله  به  به  قطعي  كند كه  توجه  درستي 

دليلي بر تحقق آن به   ، ليلي بر تحقق فرجام به شكل احتمال اول نيستدهمان اندازه كه  

در اين مرحله كافي است به اين پرسش دقت شود كه   . شكل احتمال دوم نيز وجود ندارد

  گاه تكليف چيست؟ آن  ، اگر احتمال اول محقق شود

قاعده همان  مبتن  اين  كه  ناب  بر  عقلي  استحجةي  يعني شك  الكبري  به    ؛ االله  زيرا 

دادح ترجيح  احتمال دوم  به  نسبت  را  احتمال اول  بايد  زيرا دفع ضرر    ؛ كم همان شك 

هم ضرري ابدي حكم عقل است با توجه به مقتضاي احتمال تحقق آن و عدم    محتمل آن

ز وچقدر  دوم  احتمال  تحقق  بر  دليلي  مفهوم  وجود  اين  مناظرهيبا  ميان  در  امام  اي 

رش روايت چنين است كه روزي اصحاب ابا يك ملحد تحقق يافته است. گز  صادق

  دهري را در موسم حج در مكه ديدند. سراسيمه نزد امام  العوجاءابي ابن   امام صادق

از هفرمود كه او گمرا  امام  است.   مسلمان شده  العوجاءابي ابنخبر دادند كه    ، آمده تر 

رفتند  . هاست كه مسلمان شودفاين حر امام  در ملاقاتي كه ميان  به خانه خدا   او و 
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از او پرسيدند چرا در اين ايام به حج آمدي؟ گفت به جهت عادت جسمم   ، شكل گرفت

مسلك به او كه فردي شكّاك و دهري  و ديدن ديوانگي مسلمانان در اينجا بود كه امام

داد پاسخي  حق  :بود  و    اگر  باشد  تو  مسئول  با  انسان  كه  شكلي  به  رستاخيزي  و  معاد 

ولي باز هم    ، عيت نداشته باشد و اين را بدان كه حق با تو نيستقهاي خود باشد وا كار 

ما ضرري نكرديم و اگر حق با ما باشد و واقعيتي در خارج به نام معاد و رستاخيز و يوم  

نيز همين است بداني كه مب  ، الحساب موجود باشد كه واقعيت  يافتيم و تو  ايد  نجات  ا 

ميق در سينه خود احساس كرد و پس  عهلاك شدي. او بعد از شنيدن اين سخن دردي  

  . )٧٨ص ، ق ١٤٠١،  (كلينياز آن مرد 

برون براي  منطقي  تحليل  بيان  رواناين  «شك  از  از  رفت  برخاسته  شناختي» 

از گرايش    العوجاءبي اابن ه اگر شك  چراك  ؛ بود  العوجاءابي ابنهاي نفساني  «وسواس» و 

هاي آن و  دين اسلام و باور   گونه مرجحي براي پذيرش  هيچ   ناگزير  ، شكي رياضي بود

مرجحي بسيار قدرتمند به  ،  با اين پاسخ  امام صادقهمچنين رد آن وجود نداشت. اما  

راحتي از كنار اين مرجح  ه ب  تواندميشكلي كه اگر شخص شكاك واقعا شكاك باشد ن

ابن   ه او عطا كرد وب  ، بگذرد اثبات كرد كه تشكيك امثال  ، هاالعوجاءابيبراي همگان 

ندارد. همين  كش  رياضي  و  و هيچ گاه جنبه حقيقي  نفساني است  اميال  از  ناشي  اكيتي 

باره ند در واسوره مباركه جاثيه خد  ٣٢در عبارات قرآن مشهود است. در آيه   ادبيات عيناً

مي قِيلَگويد: «مشركان  وعَْدَ    وَإِذَا  حَقٌّ  إِنَّ  مَا    وَالسَّاعَةُاللَّهِ  قلُْتُمْ  فِيهَا  رَيبَْ  مَا  نَلَا  دْرِي 

بِمسُْتَيقِْنيِنَ  الساَّعَةُ نحَنُْ  إِلَّا ظنًَّا وَمَا  نَظُنُّ  اگر به شما گفته شود كه وعده خداوند    و  :إِنْ 

احتمال روز   گوييد كه ما فقط در حد يكشما مي ، راستين است و شكي در آن راه ندارد

  . )٣٢(جاثيه: » ستيمهامت را باور داريم و ما از اساس نسبت به يقين به قيامت مردد قي

گفتند ما به كند كه آنان مين نقل مياصراحت از زبان مشركدر اين آيه قرآن كريم به
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نمي بلكه  و  نداريم  يقين  كنيمآخرت  يقين كسب  اين واقعه    ، توانيم  به  نسبت  تنها  بلكه 

لذا دليلي وجود ندارد كه    ؛ آور نيستين ظن هيچ گاه اطمينان ظني داريم كه اگمان و  

دقت كنيم. اما آيا   ، كننددر مورد زندگي و واقعياتش بيان مي اهيم به آنچه پيامبرانوبخ

امكان   كه  به شكلي  داشتند  رياضي»  واقعا «شك  آن    يابيدست آنها  رفع  براي  يقين  به 

غيرعلمي آنها بياني دارد؟ آيا راهي   هايكشف انگيزهوجود ندارد؟ آيا قرآن در خصوص  

ن ارائه  ي در خصوص قيامت در پاسخ به مشركاضي» واقع ارفت از «شك ريبراي برون

أوُلئَِكَ أنََّهُمْ مَبْعوُثُونَخوانيم: «كرده است؟ در قرآن مي كنند  آيا آنها گمان نمي   :أَلَا يظَُنُّ 

  . )٤(مطففين:  » كه قيامتي هست

نتيجه تقارن دو آيه مباركه    ، عقلي دو آيه فوق را تحليل كنيم  واهيم با نگاهياگر بخ

مشركانا خود  اعتراف  به  كه  است  يك  ،  ين  حد  در  قيامت  و  فرجام  انگاره  حداقل 

آن هم به نحو «شك    ، چنين احتمالي نزد شما مطرح باشد  احتمال مطرح است. اگر واقعاً

حال آنكه   ؛ رجح منكر شويدبدون دليل و م  رياضي» بدون هيچ ترجيحي شما نبايد آن را

آن هم احتمال ضرر ابدي و احتمال   يان كرده وبخداوند مرجح و دليلي قطعي براي شما  

  . )٤٠٦ص ، ١٣ج  ،١٣٥٢،  (طباطبايي نفع ابدي است

ها و شكاكان و همچنين مشركان را از قبيل «شك تتوان شك سوفيس نتيجه نمي در 

انگاشت تح  ؛ رياضي»  اساساً  رياضي»  زيرا  «شك  باشد  تواندمي نقق  در   ، ممكن  مگر 

امكا رياضي»  «يقين  كه  داش جايي  خوش تن  نگاهي  در  اگر  و  باشد  چنين  ه  اين  بينانه 

  كردن مرجح است.بيان، بايد دانست راه مقابله با چنين شكي ، ها را محقق بدانيمشك

دست قابل  و  روشن  بسيار  و حسي  طبيعي  امور  در  مرجحايابي مرجحات  و  در    ند 

الت شك حزيكي هر يك از دو احتمال ضرر و نفع ابدي است كه انسان را از  امور متافي

شود كه اگر  در اينجا معلوم مي  . كندره يقين و باور مي يسرعت وارد دارياضي خارج و به 
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برنداشت وسوسه و شكاكيت  از  بازهم دست  اين مرجحات  با ملاحظه  به    ، كسي  بايد 

انسان منصف تلقي نكنيم.   و را به عنوان يك وي بگرديم و ا  ديگري درهاي  دنبال انگيزه 

  كَيْفَ   فَانْظُرْ  وجَحََدوُا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أنَْفسُُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا: «گويدمي  نقرآن درباره مشركا

انگيزه  :ديِنَالْمُفْسِ  عاَقِبةَُ  كَانَ آيات ما كفر ور آنها با  زيدند  هاي ظالمانه و مستكبرانه به 

ببين كه عاقبت   پس، روان آنان و نفوس آنها به حقانيت آيات ما يقين داشتند كهدر حالي 

شد چگونه  فساد  در    يقيناًيعني    . )١٤(نمل:  »  اهل  و  داشتند  يقين  ما  آيات  به  مشركان 

اما به جهت ظلم و استكبار نفساني به آن   ؛ حقانيت مطالب فرستادگان ما شكي نداشتند

  اند. كافر شده

عبارتي اسد   بيبه  تعريفات  و  تقسيمات  به  توجه  با  يقين انو اخصر:  و  از شك   شده 

  تواند مين  با شك رياضي و بقاي بر آن زندگي كند و اصلاً  تواندمييك انسان هيچ گاه ن

توان پذيرفت شكاكيتي كه در درنتيجه از اساس نمي  ؛ حتي گامي رو به جلو حركت كند

عالم دامنگير  متمادي  قرون  هس  طول  و  بوده  و    ، تغرب  منطقي  شكاكيت  قبيل  از 

قبيل شكاكيت استدلالي و شكاكيت مزاجي است   بلكه شكاكيتي از  ؛ حقيقي بوده باشد

شد بيان  شكاكيت كه  رواننبيناخوش   يها.  شك  و  فكري  وسواس  به  و ه  شناختي 

   همين جاست گردد و دقيقاًبدبينانه به شكاكيت سياسي و مغرضانه باز مي  يهاشكاكيت 

  ن روش   )شناختي و وسواس فكريملازمه ميان شك روان( گفته  كال پيش كه پاسخ به اش 

خروج از آن را ممكن  كه در صدد خروج از شك منطقي نباشد و اصلاً زيرا آن ؛ گرددمي

بيان  نمي از  بعد  رياضي و خاصه  يقين  امكان شك و  تلازم ميان  بيان  از  بعد  داند خاصه 

شناختي در  روانهاي  ت كه نوع شكتوان گفشري ميمرجح هميشه موجود در مسائل ب

ولي در حالت بدبينانه شكي    ؛ نداكري و بيماري رواني فبينانه نوعي وسواس  حالت خوش 

  باشد. مايه اغراض نفساني ميسياسي و دست
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مقابل  نمي   هدر  افرادي هيچ گاه  استفاده كردبا چنين  استدلال منطقي  از  زيرا   ؛ توان 

استدلال   آن  با  هميشه  آن  مباني  درهمو  از  پرسشي  است  عبارت  كه  كجا «كوبنده  از 

مي  »معلوم نوع ش مواجه  اين  با  مقابله  راه  تنها  درنتيجه  نيست.  آن  با  مقابله  تاب  كه  ود 

اينكه شكاكيت دست آن هم  اين مكتب است و  بر اصل و نوع شك واقع در  گذاشتن 

به اهداف مغرضانهرج نوع شك  اين  روان  وع  تبين كنيم    شناختي يا شك  نظر  را  به  كه 

  عاد و فرجام كار هستي است. مدن مسئله كررسد تنها راه ممكن استفاده از مطرحمي

  نتيجه
كه   رسيديم  نتيجه  اين  به  رياضي»  «يقين  و  رياضي»  ميان «شك  رابطه  بررسي  از  پس 

مقوله دو  اين  قبيل،  رابطه  و  از  هميشه    «ملكه  امكان  از جهت  دو  اين  ميان  كه  عدم» 

استتلاز برقرار  كه    ؛ م  جهت  اين  تقاباگر  از  اقسام  از  كدام  هر  از  را  دو  اين    ل تقابل 

آنها معنا كنيم به تحليل منطقي   ، ممكن در خصوص  اين تلازم ثابت خواهد بود. سپس 

«يقين رياضي» قطعاً  ،  «شك رياضي» ممكن بود  اين ملازمه پرداختيم كه چنانچه جايي

«شك» نيز ممكن نبود  قطعاً    ، تين» امكان نداش نيز ممكن خواهد بود و اگر جايي «يق

نمي در هر دو فرض شكّاكان  تحليلاتوكه  اين  مقابل  در  معارضي ،  نند  يا  نقضي  دليلي 

  بيان كنند.  

ذهني شكّاكان مطرح   عالم  در  كه شكي كه  خواهيم رسيد  نتيجه  اين  به  درنهايت 

نبوده  ، بود رياضي»  «شك  وجه  هيچ  روان  ، به  «شك  قبيل  از  به  ش بلكه    شمار ناختي» 

ميمي نظر  به  كه  برونآيد  راه  تنها  فرسد  «وسواس  اين  از  مسئله  كرفت  به  توجه  ري» 

  «معاد» و فرجام كار هستي آن هم با استفاده از «قاعده دفع ضرر محتمل» است. 
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  و مآخذ  منابع 

  . *قرآن كريم

(،  سيناابن .١ عبداالله  بن  شفا).  ١٣٧٦حسين  اسلا.  الهيات  تبليغات  دفتر  مي  قم: 

 قم.  حوزه علميه  

نتشارات دار الفكر  ا :  بيروت .  لسان العربتا).  محمد ابن مكرم (بي،  منظور ابن .٢

 الاسلامي. 

 انتشارات اسلامي.. تهران: فرهنگ ابجديم). ١٩٠٦(  فواد اكرم، بستاني .٣

(،  تفتازاني .۴ عمر  بن  المقاصدق).  ١٤١٢مسعود  شريف  :  قم.  شرح  انتشارات 

 رضي.

(   ، دورانت .۵ غربتار).  ١٣٣٥ويل  فلسفه  زرياب .  يخ  عباس  تهران: ،  ترجمه 

 كتابخانه دانش. 

انتشارات و چاپ دانشگاه  . تهران: مؤسسنامهلغت تا).  ياكبر (بعلي،  دهخدا .۶ ه 

 تهران.

(،  صدر  .٧ المنطقيه للاستقراء ق).  ١٤٠٢سيد محمدباقر  الرابعه.  الاسس  ، الطبعه 

 .  دار التعارف للمطبوعات : بيروت 

الحكمة المتعالية في الأسفار  ).  ١٣٦٨راهيم (محمد بن اب،  صدراي شيرازي .٨

  قم: مصطفوي. . العقلية الأربعة

ه : مؤسسبيروت .  الميزان في تفسير القرآن).  ١٣٥٢(  محمدحسين،  اطباييبط .٩

  الاعلمي للمطبوعات. 

 جامعه مدرسين: قم  .نهاية الحكمهق). ١٤١٦محمدحسين (، طباطبايي .١٠

 . سينجامعه مدر: قم  . بداية الحكمهتا). محمدحسين (بي ، طباطبايي .١١
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 . ٧٤- ٨٦ )، ١( ١، مجله ذهن. ). سيماي شك و يقين١٣٧٩عباس ( ، عارفي .١٢

آيت :  قم   .المنطقيات).  تا ،(بي بن محمد، محمد  فارابي  .١٣ االله كتابخانه عمومي 

  العظمي مرعشي نجفي. 

ترجمه غلامرضا .  لايبنيتس)  تاتاريخ فلسفه (از دكارت  ).  ١٣٨٠كاپلستون (  .١۴

  شارات سروش. تهران: انت، اعواني

له  جم.  بررسي سير تاريخي  :گرايي در غرب ). شك ١٣٨٧طاهر (،  زادهيم كر .١۵

  . ١٣٨- ١٢٥، ١٢٨، معرفت

( ،  كليني .١۶ يعقوب  بن  كافي   ق). ١٤٠١محمد  الكتب .  اصول  دار  تهران: 

 الاسلاميه. 

يزدي .١٧ محمدمصباح   ،) فلسفه).  ١٣٩١تقي  و مؤسسقم:  .  آموزش  آموزشي  ه 

 پژوهشي امام خميني(ره). 

 بيروت: دار التعارف للمطبوعات. . المنطق ). تامحمدرضا (بي ، مظفر .١٨

( ،  معلوف .١٩ المعاصره).  م٢٠٠٠لويس  العربيه  اللغه  في  دار :  بيروت .  المنجد 

 المشرق. 

، تهران: ٩چ،  ترجمه حسين كامشاد.  سرگذشت فلسفه).  ١٣٩٨(  براين،  مگي .٢٠

 نشر ني.

21. Dancy, Jonathan (1991). Introdnction to 
Contemporary Epistemology, Blackwell.
 

 
 


